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از اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه پیگیر باشید
شهروند| خیابان شــفا۳۲ به دلیل رفت وآمد با سرعت بالا 
خودروها تصادفات جرحی متعددی داشته و دارد. با پیگیری زیاد 
شهرداری چند سرعت گیر نصب کرده اما با روکش آسفالت که 
جدیدا برای این معبر انجام شد، ســرعت گیرها بی اثر شده اند، 
بنابراین تقاضا داریم برای امنیت عابرین و خودروها برای بازسازی 

و رنگ آمیزی مجدد آن ها اقدام جهادی صورت گیرد.
ســازمان حمل و نقل و ترافیک| هر اقدام در کوچه های فرعی 
محلات با شهرداری مناطق اســت اما با پیگیری این موضوع، 
به اطلاع شهروند گرامی می رســاند که نصب سرعت گیر برای 
کاستن سرعت وسایل نقلیه اورژانسی درحال منسوخ شدن است. 
روش های جایگرین به مناطق ابلاغ شده و شهروند عزیز می تواند 

از اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه خود پیگیر موضوع باشد.

خط ۳ مترو مطابق زمان بندی پیش می رود
شهروند| انتظار می رفت خط۳مترو در دوره شورای کنونی 
افتتاح شود. اگر شورا حداکثر بودجه شهر را به مترو اختصاص 
بدهد بی شک، مترو زودتر به سامان می  رسد و برکت و استفاده 

اش برای همه شهر ملموس خواهد بود.
شرکت قطارشهری مشهد| روند ســاخت مترو سرعت بسیار 
قابل قبول و خوبی دارد و تحت نظارت کامل در حال اجرا است و 
شاید میزان بسیار کمی از برنامه زمان بندی عقب هستیم. خط 
۳ بزرگترین خط مترو مشهد است که در سه فاز اجرا می شود. 
فاز اول از ایســتگاه میدان شهدا تا ایســتگاه پایانه مسافربری 
امام رضا(ع) اســت که ان شاءا... به شــرط جذب منابع مالی در 
سال۱۴۰۰ افتتاح می شود و دو فاز دیگر نیز در مرحله حفاری 
تونل هســتند و از برنامه زمان بندی عقب نیســت. ضمنا مترو 
سیستم خدمت رسانی است و با توجه به شرایط مالی کشور و ارز، 
نه تنها هزینه ساختش بسیار ســنگین است که درآمدزایی نیز 

برای شرکت قطارشهری یا شهرداری ندارد.

اصلاح درزها هم زمان با وضعیت مناسب جوی
شهروند| درزهای انبساط چپ گرد غیرهمسطح میدان قائم 
(مسیر بزرگراه خاتم به سمت فهمیده) به صورت چاله درآمده و 

نیازمند لکه گیری آسفالت یا تعویض است.
سازمان ترافیک| این مورد در دستور کار معاونت عمران است و 
به محض اینکه وضعیت جوی مناسب شود اقدام می شود زیرا در 
فصل سرد سرما بتن ریزی برای اصلاح درزهای انبساط و انقباض 

با مشکل روبرو خواهد شد.

آسفالت و زیرسازی در دستور کار است
شهروند| حاشیه بولوار خیام، ســه راه عبدالمطلب، کنار 
فضای سبز آسفالت نشده و الان که فصل بارندگی است همیشه 

پر از گل و لای است. 
شهرداری منطقه۲| این معبر در لیست معابر خاکی منطقه برای 
زیرسازی وآســفالت قرار دارد که بر اساس اعتبارات تفویضی و 
اولویت بندی در مقایسه با سایر کوچه های خاکی منطقه، اقدام 

مقتضی به عمل خواهد آمد.

زمین های آخر توس۸۵ در اختیار تعاونی مسکن است
شــهروند| قرار بود آخر توس ۸۵ مجتمعی درست بشود، 

نمی دانم بودجه را چکار کردند!
شهرداری منطقه۲| زمین های آخر توس ۸۵ متعلق به شرکت 
تعاونی مسکن با بیش  از ۹۰۰ سهامدار است و متعلق به شهرداری 
نیست و شرکت مذکور در تلاش برای حل مشکلات بین خود و 

سهامداران است.

اولویت با معابر اصلی  است
شهروند| پیاده روهای توس ۸۵ و۸۱ را هم مثل جاهای دیگر 

سنگ فرش کنید.
شهرداری منطقه۲| اولویت پیاده روســازی در منطقه با معابر 
اصلی تر اســت که بر همین اساس پیاده روســازی توس ۷۵ و 
خیابان نوید انجام شده و پیاده روسازی توس ۶۵ نیز تازه شروع 

شده است.

آسفالت خیابان خاکپور بعد از وصل تمام انشعابات
شهروند| کلان پروژه آســفالت معابر در حــال اجرا است. 
توجه ای هم به خیابــان خاکپور به خصــوص خاکپور یک در 
ســرافرازان ۵۲ داشته باشــید، متاسفانه انشــعابات اگو و آب 
ساختمان ها بعد از آسفالت کوچه ها کشیده شده است و مرمت و 
اصلاح آن به خوبی صورت نگرفته است و سرتاسر کوچه پر از فراز 

و نشیب است. 
شــهرداری منطقه۹| با توجه به اینکه عملیات حفاری و نصب 
انشعاب های آب و فاضلاب برخی از املاک خیابان برکپور یک 
واقع در سرافرازان ۵۲ هنوز اجرا نشده، شهرداری منطقه۹ پس 
از پایان عملیات مذکور نسبت به روکش سراسری آسفالت این 
خیابان اقدام خواهــد کرد. لازم به ذکر اســت درخصوص رفع 
نواقص و مرمت آسفالت محل های حفاری شده با شرکت های 

خدمات رسان مربوطه، مکاتبه صورت پذیرفته است.
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جامعه شناس:

کودک برای 
بزرگ شدن، 

اجتماعی شدن 
و پیدا کردن 

هویت و 
توانمندی خود، 

باید دنیای 
کودکی را تجربه 
کند؛ بازی کند، 

قهر کند، نقاشی 
بکشد. برخی 

از والدین 
برای ایجاد 

جذابیت و به 
قول مجازی ها، 
لایک خور کردن 

یک صفحه، 
دنیا و دوران 

کودکی 
فرزندانشان 

را دست کاری 
می کنند. آن ها 

کودک خود 
را محدود 

به رفتارها و 
استایل های 

مدلینگ 
می کنند؛ مثل 

لباس پوشیدن 
یا راه رفتن 

به شکلی 
خاص.
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ایــن یک مــدلِ 
نیازمندی اســت: 
«به یک دختر بچه 
بــا  چشــم رنگی 
موهــای بلنــد و 
روشن، ترجیحا موهای فردار، برای یک تیزر 
تبلیغاتی نیازمندیم.» و این: «به یک پسر بچه 
با پوســت برنزه و چشــم و ابرویی مشــابه 
هندی ها بــرای فتومــدل نیازمندیم. لطفا 
افرادی که صفحات اینستا با لایک خور بالا 
دارند، عکــس و پیام دهنــد .» این هم یک 
نیازمندی دیگر است: «به یک نوزاد ده  روزه 

برای فتومدل نیازمندیم.»
این هــا نمونــه فراخوان هایی اســت که به 
شــکل ها و مدل های مختلــف در صفحات 
مجازی، دنبال کودکانی برای مدل شــدن 
و تبلیغ اســت. کودکان شــاغل در صنعت 
مدلینگ باید خنده های خاصی داشته باشند. 
مدل ایستادن پاهایشــان ضربدری با چانه 
بالا و نگاهی به افق باشد. چهره و موهایشان 
نچرال (طبیعی) درست شــده باشد که در 

زمان پخش تیزر، همه را میخکوب کند.
صنعــت تبلیغات و مدلینگ در ســال های 
اخیر روی بچه ها بســیار حســاب باز کرده 
است. چشــم های نافذ کودکانه، گونه های 
گل انداخته، نقش بستن خنده  روی صورتی 
با دو دندان تازه درآمده و ادا کردن یک جمله 
با کلماتی شکســته و ناقــص، قند توی دل 
همه آب می کند. این جذابیت ها، مدلینگ 
و تبلیغات را به سمت  اســتفاده از کودکان 
به ویژه در محدوده ســنی یک تا هفت سال 

کشانده است.
کارشناسان معتقدند کودکانی که از سوی 
والدین وارد دنیای مدلینگ می شوند، بدون 
تجربه کردن کودکی، این دوران را پشــت 
سر می گذارند. گزارش شهرآرا به کودکانی 
اختصــاص دارد کــه ناخواســته و تنها به 
خواست والدینشــان وارد دنیای تبلیغات و 

مدلینگ شده اند. 
 ترسیم آینده کودک با شهرت

اسمش سیناست. به استناد جزئیات چهره 
و تا قبل از آنکه مــادرش او را صدا بزند، فکر 
می کردم دختر اســت. مهســاخانم معتقد 
است که ســینا شــباهت زیادی به کودکی 
خودش دارد و چنین چهره ای باعث شــده 
اســت از یک ســالگی دنبــال فراهم کردن 
شرایط باشد برای معروف کردن پسرش. او 
صفحات کودکان معروف یا همان «شاخ های 
اینستا» را چند دور خوب نگاه کرده است تا 
با الگوگیری از آنان، راه و مسیر مشهور شدن 

کودکش را پیدا کند. کودک مهسا حالا یک 
صفحه با ۲هزار دنبال کننده در اینستاگرام 

دارد.
مسـیری که مادر ایـن کودک برای شـهرت 
فرزندش تـا اینجا طـی کرده، البتـه چندان 
سـاده نبـوده اسـت؛ «تمـام ایـن مـدت بـا 
هزینـه خـودم سـینا را بـه آتلیـه می بـردم 
تـا عکـس آتلیـه ای بـرای مجلـه بگیرنـد. 
بعـد عکس هایـش را بـرای مجله هـا و 
شـرکت های تبلیغاتی می فرسـتادم. یک بار 
یکی از شـرکت ها عکـس سـینا را پذیرفت. 
مسـئولان شـرکت گفتنـد می خواهنـد از 
سـینا بـرای یـک تیـزر تبلیغاتـی اسـتفاده 
کننـد. بـا هزینـه خودمـان رفتیم تهـران و 
برای تیـزر تبلیغاتی یـک مایع دستشـویی 
بـا بـازی سـینا یـک صبـح تـا شـب درگیر 

بودیـم.»
او در یادآوری نخســتین تجربــه تبلیغاتی 
فرزندش می گوید: از مشــهد رفته بودیم و 
سینا خسته بود. همین باعث شد بازی سینا 
تکرار بخورد و وقت بیشــتری بگیرد. هزینه 
لبــاس و رفت وآمد با خودمان بــود و فقط 
به ما یک مجموعه وسایل شــوینده دادند. 
بعدها که تیزر پخش شد، سینا فقط در یک 
صحنه کوچک حضور داشت و بقیه  آگهی، 
بچه های دیگر بودند. بهانه آوردند که سینا 
بی روح بازی کرده اما من مطمئنم اگر پارتی 
داشتیم یا در تهران زندگی می کردیم، سینا 

معروف می شد.
مادر سینای ۲ساله آن طور که می گوید برای 
شهرت سینا فقط پنج سال دیگر وقت دارد 
چون «بچه هایی مدل می شوند که بین یک تا 
هفت سال دارند و بعد از آن، شرکت تبلیغاتی 

کمتر سراغ کودکان می رود.»
آرزوی مادر سینا فقط مشهور شدن کودکش 
اســت و باور دارد که «اگر در تبلیغات بازی 
کند، مســیرش برای بازی در تلویزیون باز 
می شود.» او حتی تصمیم گرفته است برای 
صفحه پســرش فالوور بخرد تا مــردم او را 

ببینند.
 !شاخ های کودکانه اینستا و کارآفرینی

صفحــه دختر بچــه ای ۴ســاله بیــش از 
یک میلیون  دنبال کننده دارد. تمام پست های 
صفحه به ژست های کودکانه او با لباس های 
متنــوع در مکان های مختلــف اختصاص 
دارد. مادر این بچه هر روز اســتوری هایی 
از رستوران ها، فروشــگاه های اسباب بازی، 
لباس فروشی و ... می گذارد و نشانی آن ها را 
می دهد و تأکید می کند که «حتما، حتما، 
حتما به آن ها ســر بزنید.» در کامنت هایی 
که پای پســت های این صفحه می نشیند، 
می توانید صفحات مشابهی را نیز پیدا کنید 

که هر کدام درزمینه ای تبلیغ می کنند.

عجیـب  شـباهت  دیگـری،  صفحـه  در 
از  یکـی  بـا  ۳سـاله  دختربچـه ای 
شـده  سـبب  کارتونـی  شـخصیت های 
اسـت او بیـش از ۸۸۱هـزار دنبال کننـده 
داشـته باشـد. مادر این دختر بچه  توانسـته 
بـا بهره گیـری از عکس هـای آتلیـه ای و 
فیلم هـای فـراوان از شـیرین زبانی های 
دخترش، صفحه او را بـه یکی از مطرح ترین 
صفحات کودک تبدیـل کند. این اسـت که 
این کـودک، سـوای تقلید اغلب شـوخی ها 
و نقل قول هـای پرطرفـدار فضـای مجازی، 
پسـت های تبلیغاتـی زیـادی از مراکـز 
خریـد، برندهـا و مزون هـای مختلـف دارد 
و بـا گرفتـن ژسـت ، درآمـد فراوانـی بـرای 
خانواده اش کسـب می کند. از سـوی دیگر، 
تعـدادی «فن پیـج» مشـابه صفحـه ایـن 
دختـر نیـز ایجـاد شـده اسـت کـه هر کدام 
بیـش از ۳۰هـزار فالـوور دارنـد و بـه گفتـه 
مادر، دخترش «بـرای خیلی هـا کارآفرینی 

کـرده اسـت!»
انتشـار عکـس و فیلـم کـودکان در فضـای 
مجـازی، بـدون در نظر گرفتـن آسـیب های 
روانـی اش بـه کـودکان و تنهـا بر پایـه 
قانـون تجـارت صـورت می  گیـرد. یکـی 
شـبکه های  بازاریابـی  سـایت های  از 
اجتماعی، اخیـرا از قیمت هـای تبلیغات در 
اینسـتاگرام بر اسـاس تعداد فالـوور تحلیلی 
ارائـه کـرده اسـت. براسـاس ایـن تحلیـل 
«صفحـات دارای ۵۰۰ تـا ۷۰۰k  بـرای هر 
پسـت می تواننـد مبلـغ ۳ تـا ۱۰میلیـون 

تومان اخـذ کنند. هزینه تبلیـغ در صفحات 
دارای یک میلیـون فالـوور بـه بالا، هـم بین 

۱۰ تـا ۲۰ میلیـون تومـان اسـت.»
 آینده اجباری با دست کاری دنیای کودکی

«دســت کاری در دوران کودکــی کودک» 
این اولین نقدی است که یک جامعه شناس 
درباره ورود کــودکان به دنیــای مدلینگ 
دارد. مجید فولادیان می گوید: کودک برای 
بزرگ شدن، اجتماعی شــدن و پیدا کردن 
هویت و توانمندی خود، باید دنیای کودکی 
را تجربه کند؛ بازی کند، قهر کند، نقاشــی 
بکشد. اسباب بازی هایش را بدون آنکه بداند 

جنسش اعلاست خراب کند و... .
این جامعه شــناس ادامه می دهــد: برخی 
از والدین بــرای ایجاد جذابیــت و به قول 
مجازی ها، لایک خور کردن یک صفحه، دنیا 
و دوران کودکی فرزندانشان را دست کاری 
می کنند. آن ها کودک خــود را محدود به 
رفتارها و اســتایل های مدلینگ می کنند؛ 
مثل لباس پوشــیدن یا راه رفتن به شــکلی 

خاص.
او البته همه تصاویر و فیلم های منتشرشده 
از کودکان توسط والدین در فضای مجازی را 
آسیب زا نمی داند و معتقد است اگر والدین 
از ایــن فضا بــرای نشــان دادن توانمندی 
کودکشان اســتفاده کنند، به نوعی مشوق 
آن کودک هســتند. اما این کار فقط برای 
دیده شــدن کودک صورت می گیرد و این 
یعنی ســاختن آینده ای اجباری برای یک 

کودک.

 کودک آزاری مدرن
سرهنگ جواد جهانشــیری، رئیس پلیس 
فتای خراســان رضوی، دنیــای مدلینگ 
کــودکان را نوعــی کــودک آزاری مدرن 
می داند و می گوید: برخی از والدین با انتشار 
عکس و فیلم هــای فرزندشــان در فضای 
مجازی ســعی دارند صفحه فرزندشان را به 
یک صفحه تجاری تبدیل کننــد تا جدا از 
ایجاد شــهرت برای کودکانشان، درآمد نیز 

به دست آورند.
او ادامه می دهد: بی شــک، دنیای کودکانه 
با دنیای مدل شــدن و ژســت گرفتن های 
پی درپی فاصلــه بســیار دارد. والدینی که 
از کودکشــان برای رســیدن به شــهرت 
و کســب درآمــد در دنیــای مجــازی 
اســتفاده می کننــد، در حق  ایــن بچه ها 
جفای بزرگی می کننــد. این بچه ها به جای 
بازی بایــد راه و روش راه رفتن ضربدری و 
گرفتن استایل های عکاسی را تجربه کنند؛ 
تجربه ای کــه برای یــک کــودک نه تنها 
خوشــایند نیســت بلکه ســبب آزار او نیز 

می شود.
رئیـس پلیـس فتـای اسـتان بـا نگاهـی به 
پرونده هـای فـراوان حـوزه کاری خـود 
می گویـد: کـودک شـما تـا آخـر عمـر 
کـودک نخواهـد بـود. عکس هـای خـاص 
و خصوصـی ای کـه از کودکتـان در فضـای 
مجازی می گذاریـد، ممکن اسـت در آینده 
توسـط هم کلاسـی ها و اقـوام، دسـتمایه 

خنـده و کنایـه شـود.

روایت بازکردن پای کودکان به دنیای مدلینگ و آسیب های دست کاری در دنیای کودکی

مدل شدن از 10 روزگى!
اگر درباره «کودکآزاری» به سبک جدید چیزی نشنیده اید، این گزارش شهرآرا را از دست ندهید
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مرد میدان؛ حسین آقای تخریب چی
گردآوری: زهرا بیات

حسین هرمزی ســال۴۴ در روســتای محمدآباد 
کاشــمر به دنیا آمد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
و با شــروع جنگ تحمیلی به جبهه رفت و از اواخر 
سال۶۳ به واحد تخریب سپاه پاســداران پیوست. 
مدتی جانشین فرمانده گردان اسدا... و زمانی مسئول 
بسیج خلیل آباد و مدتی هم جانشین گردان نازعات 
بود. پس از اتمام جنگ اگرچــه ازدواج کرد، کارش 
را رها نکرد و همچنان میان خلیل آباد و مقر گردان 
نازعات در غرب کشور در آمدوشد بود. به همسرش 
در اولین گفت وگو گفته بود: «کسی که با من زندگی 
می کند، باید این را بداند که اگر من امروز اینجایم، 
فردا معلوم نیســت کجا باشــم. می خواهم همسرم 
مانع از حضورم در مناطق خاص نباشــد.» این گونه 
بود که باوجود سه فرزند، خانه ای نداشت و به خاطر 
مأموریت های پیاپی، هرازچندگاهی، کوله بارش را 
می بست و همراه زن و فرزند، شهربه شهر می گشت. 
درباره خانه به دوشــی خود می گفت: «ما یک خانه 
داریم، آن هم خانه آخرت!»  مأموریتش کنترل مرز، 
تفحص پیکر شهدا و پاک سازی زمین های کشورمان 
بود از مین های کاشته شــده بعثی و ســرانجام دوم 
دی ماه سال۷۳ پس از انجام آخرین مأموریت در مرز 
«آســمان بین» براثر انفجار مین به شهادت رسید. 
دوســتانش درباره آن روز می گوینــد: «رد پایی در 
میدان مین بود؛ او بــرای کنترل محور و نجات جان 

صاحب آن رد پا رفت، اما...»
 تجربه من مال بیت المال است

همسر شهید: با اینکه حسین خیلی کم حرف بود، 
در کارها جدی و پرتلاش بود. به همین دلیل چندباری 
ازطرف صداوســیما برای همکاری در ساخت فیلم 
دعوت شد. پرســیدم: «چرا نمی روی؟ کار فیلم که 

خیلی خوب است.» 
گفت: «من کار تخریب را برای جنگ تجربه کرده ام 
برای خدا، نه خودم؛ این تجربه ها از بیت  المال است. 
حالا آن ها هر چه می خواهند، پــول بدهند. تجربه 

من مال خود من نیســت که به آن ها بفروشم؛ مال 
اسلام است.» 

 تا خدا نخواهد، چیزی نمی شود
حبیب ا... هرمزی، پدر شهید: مادر حسین سکته 
کرده و فلج شده بود. طاقت نداشت دوری او را تحمل 
کند، چه برسد به اینکه او زخمی باشد. حسین راهی 
جبهه بود اما می خواســت او غصه نخورد. مصلحتی 
گفت: «می روم مشهد و زود بر می گردم، شما نگران 
نباشید.» اما یکی دو بار که زخمی و باندپیچی شده به 

خانه آمد، مادرش جریان را فهمید.
می گفت: «در جبهه خطر هست، ولی تا خدا نخواهد، 

چیزی نمی شود.» 
 مبادا مجروحیت سرم، باعث شود مردم به جبهه نروند

محمد رضا هرمزی، برادر شــهید : چند وقتی 
بود که بــه مرخصی آمده بــود، ولــی کلاهش را 
برنمی داشــت. پرسیدم: «حســین! چرا کلاهت را 

برنمی داری؟» گفت: «این طوری بهتر است.» 
اصرار کردیم؛ اما گــوش نمی کرد تــا اینکه برادر 
کوچکمان در یک چشم به هم زدن، کلاه را از سرش 
کشید. دیدم ســر حســین باندپیچی است. دلش 
نمی خواست کسی او را در آن وضع ببیند. می گفت:  
«مبادا مجروحیت ســرم، باعث شود مردم به جبهه 

نروند.»
 اگر می روی به راه خدا  برو

طلعت هرمزی، خواهر شهید: هفده ساله بود که 
به خانه آمد و به مادرم گفــت: «مادر! می خواهم به 
جبهه بروم.» مادرم از سر دلسوزی گفت:  «حسین 
جان! تو که قوت نداری مادر! حالا دیر نمی شود. کجا 
می روی؟ نرو.»  حســین جواب داد: «من باید بروم؛ 
برای خدا باید رفت... مادر! من می خواهم به راه خدا 
بروم.» مادرم دیگری حرفی نزد، فقط گفت: «خودت 
می دانی! فقط اگر می خواهی به راه خدا بروی، برو.» 

 مبادا درجه ها به ما غرور دهند
محمدابراهیم صحرایی، هم رزم شهید: وقتی 
لباس سبز سپاه را پوشــید، درجه ای نداشت. مدتی 
گذشــت. خواســتند به نیروها درجــه بدهند، اما 

حســین گفت: «اگر درجه داشته باشــیم، ممکن 
است غرورهایی به ما دست بدهد و شاید فکر کنیم، 

بزرگیم.»
 لیاقتش را داشت

عباس حسینی ، هم رزم شهید: خیلی از بچه ها 
شــهید شــده بودند. به عنوان شــوخی به هرمزی 
می گفتیم: «نوبتی هم که باشد، نوبت شماست. فقط 

تو مانده ای؛ برو شهید شو دیگر.»
لبخندی می زد و می گفت: «ما که لیاقت نداریم.»

بچه هــا می گفتند: «غصــه نخور! لیاقــت هم پیدا 
می کنی. ما که می دانیم توی دلت چه می گذرد!» 

 دارم می روم، خداحافظ
 سرهنگ احمد باقریان، هم رزم شهید: بعد از 
کنترل مرز آســمان بین و قله ۲۲۴۲ به سمت عقبه 
می آمدیم. ناگهان رد پایــی روی برف دیدیم که به 
طرف میدان مین رفته بود. حســین هرمزی گفت: 
«خدا رحم کنــد! بنده خدا نمی دانســته آنجا مین 
هست! شما به راهتان ادامه دهید، من هم می روم آن 

طرف را کنترل کنم.» 
برف ها یخ بســته بودند. هوا هم بدجوری سرد بود. 
ناگهان پای حسین به تله مین والمری گیر کرد و در 
یک لحظه، مین منفجر شد. به طرفش دویدم، صدا 

می زد: «احمد دستم را بگیر! دستم را بگیر.» 
دســتش را گرفتم. نمی دانم چقدر طول کشید تا از 
بین مین ها بیرون کشــیدمش. راه زیادی تا مقر در 
پیش بود. قاطری پیدا کردیم و حســین را روی آن 
سوار کردیم. خون بدن حسین روی برف ها می ریخت 
و همه جا را سرخ می کرد. ســرش را پایین انداخته 
بود و زمزمه می کرد. گویا دعــا می خواند. هنوز در 
راه بودیم که با همان آرامش همیشــگی، با صدایی 
ضعیف گفت: «بچه ها! من دارم می روم، خداحافظ.» 

لحظه ای بعد، دیگر صدای زمزمه اش را نشنیدیم.

منبع: کتاب «مرز آسما ن بین» تألیف راضیه رضاپور، 
نشر کنگره بزرگداشت ســرداران و ۲۳۰۰۰ شهید 

خراسان، مشهد، ۱۳۸۴

امین| کار پسندیده هر روز یک صاحب مغازه عطاری در 
بولوار حجاب،حجاب ۳۷.

۶۸۳...۰۹۱۵| ساکنان امام خمینی(ره) و اطراف ترمینال 
امام رضا(ع) از سازمان پایانه های شهرداری مشهد که 
پیگیر پلمب انبارهای بار و توشه غیرمجاز که باعث سد 
معبر و مزاحمت برای همسایگان و اهالی محل می شد 

بودند، تشکر می کنیم.
۹۶۲...۰۹۳۶| سپاس از شــهرداری بابت درنظر گرفتن 

پیاده روهای مناسب برای عابران در بازارچه سراب.
نسرین اباذریان| در این هوای سرد وقتی همه خوابند از 
شما زحمتکشان نارنجی پوش که وظیفه خود را به نحو 

احسن انجام می دهید تشکر می کنیم.


